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تماشا خانه

چندسطری درباره نمایش 
«مثل آب برای شکلات»

این همه هیاهو

مثل آب برای شــکلات برگرفته 
از یــک رمان اســت. التقاطی از دو 
سبک نوشــتاری رئالیسم جادویی و 
پســامدرن که به همین دلیل نیز در 
اجرای نمایش، چنین حس و حالتی 
قابل پیگیری اســت؛ چون وفاداری 
به متن بســیار زیاد است؛ هرچند در 
این اقتباس، ابراهیم پشت کوهی، بر 
آن اســت انطباق فرهنگی صورت 
آن محیــط جادویــی  از  و  بگیــرد 
آمریکای لاتین که دچار ســنت های 
غلطی نیز هســت، نقبی وارونه به 

منطقه هرمزگان زده شود.
عناصر فضاســاز در این اجرا که 
تکیه اش بر بیان بدنی است، حضور 
فعــال خلاقــی دارد و مــا درواقع 
در حال تماشــای اثــری پرتحرک و 
هیجانــی هســتیم کــه در آن روح 
حماســه و تغــزل مــوج می زند و 
ایــن  گونه بنا بــر انگیزه های حیاتی 
اســت که در ایــن موقعیت وجود 
دارد. یکی جنگ و انقلاب است که 
حماســه آفرینانه به دنبــال تغییر و 
تحول بنیادین هستند و دومی عشق 
است که روح تغزل را بر این فضای 
هیجــان زده چیــره و حال وهــوای 
تندوتیــزی را بــر آن روان می کنــد. 
آن خرافــه، تعصب  در  همچنیــن 
کورکورانــه و باورهــای مذهبــی و 
آیین های ســنتی نیز وجــود دارد و 
همچنیــن تکیه بســیاری بــر عالم 
ارواح می شــود که این خود مبنای 
بنابراین  اســت؛  داشــته  جادویــی 
رئالیسم جادویی بر آن حاکم است. 
همچنین سعی شده است که بنا بر 
روایت های نســبی و تو درتوی چند 
نسل از زنان را طرح کنند که این گذر 
از زمان و نســبیت حاکم بر روابط و 
روایت هاســت که چالــش دیگری 
را پیش روی مــان قــرار می دهد که 
بــه تعبیــری درســت تر بیانگر یک 

فضای پسامدرن خواهد بود. همان 
طور که مکزیک یک کشــور در حال 
مدرن شــدن اســت و هم اکنون در 
برزخ ســنت و مدرنیته قــرار دارد، 
ایران ما نیز دارد چنین حس و حالتی 
را تجربــه می کند و این باز هم از آن 
حالت های شانسی است که قابلیت 
پذیرش شیوه پسامدرن را در ایران ما 
منطقی جلوه می دهد و در غیر این 
صورت ادا و اطواری و غیرمعمول و 

غیرعادی به نظر خواهد رسید.
این فضا معرف یک مکان اصلی 
است که آشپزخانه مامان النا (رویا 
نونهالی) در آن شناسای بسیاری از 
روایت ها و رویدادهاست و این مرکز 
بــرای جهت دهی به  ثقلی اســت 
بسیاری دیگر از آدم ها و رویدادهایی 
که بنــا بر حضــور و هیاهویشــان 
این مــکان را به تکاپو بــرای تغییر 
وامی دارند. این آشــپزخانه در خانه 
باغی در ده است و دیگر مکان ها بنا 
بر حضور آدم هــا و رویدادها متغیر 
خواهند بود. بــرای مثال دکتر جان 
می آیــد و تیتــا (معصومــه بیگی) 
می بــرد و این یعنی مــکان دیگری 
شکل خواهد گرفت. یا ژنرال گرترود، 
دختر یاغــی این خانواده (افســانه 
پرمر) در کوه و دشت و بیابان آواره 
اســت و در این فضا و براساس یک 
میز آشــپزی و یک ســکوی چوبی 
چنین مکان هایی بازآفرینی می شود 
کــه در القــای آن حضــور و رفتار 
بدنی بازیگــر و خلاقیتش تأثیرگذار 
خواهد بود. یعنی این همه هیاهوی 
عاشقانه و انقلابی در یک آشپزخانه 

به تماشا درمی آید.

لابه لاي اخبار

محمد  رحمانیان:
کودکان مبتلا به سرطان را تنها نگذاریم

رحمانیــان،  محمــد  شــرق: 
کارگردان  و  نمایش نامه نویس 
تئاتــر ایرانــی در گفت وگــو با 
روابط عمومــی محــک گفت: 
از یک دل مشــغولی  «هنرمند 
و دغدغــه اجتماعــی پــا به 
بنابراین  می گذارد.  هنر  عرصه 
هنرمنــد نبایــد وظیفــه خود 
را پرداختــن به امــوری چون 
فیلم ســازی، مجسمه ســازی، 
نمایش نامه نویسی و امثال اینها بداند و در این زمینه محدود شود».
وی تأکید کرد: «همواره بایــد توجه اصلی و کانون توجه هنرمندان 
به امور عام المنفعه و مراکزی شــبیه محک باشــد تا یک بیماری و 
درد اجتماعی چون ســرطان ریشه کن شــود. اگر هنرمندان بتوانند 
دل مشــغولی های خود را به دل مشــغولی مؤسساتی چون محک 
نزدیک کنند، اتفاق بزرگی در جامعه به وقوع می پیوندد».رحمانیان 
کــه به تازگی نمایش «آدامس خوانــی» را روی صحنه برده، افزود: 
«امیدوارم هنرمندان از وظیفه تاریخی خود شــانه خالی نکنند».وی 
در پایــان با بیان اینکــه محک به یک ســاختمان و دو مرکز رفاهی 
محدود نمی شــود، گفــت: «کارکنــان و داوطلبان این مؤسســه با 
جان و دل فعالیت می کنند و باعث شــده اند این مؤسســه تا امروز 
فعالیت کند و ســال ها و قرن ها بعد از این نیز بتواند از کودکان مبتلا 
به ســرطان حمایت کند. امیدوارم مردم هیــچ گاه کودکان مبتلا به 

سرطان را تنها نگذارند».

پایان داوری آثار جایزه مهرگان
شرق: دبیرخانه جایزه مهرگان از خاتمه کار داوری ۴۰۳ عنوان کتاب 
(۱۹۷ رمان و ۲۰۶ مجموعه داستان) که در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ 
در ایران منتشر شده، خبر داد. بنا بر این گزارش، هیأت داوران جایزه 
مهرگان ادب، بررسی مرحله مقدماتی و چین های اول و دوم مرحله 
نهایی را به پایان رسانده و به زودی فهرست آثار برگزیده و راه یافته به 
مرحله ماقبل نهایی جایزه اعلام خواهد شد. دبیرخانه جایزه مهرگان 
با پوزش از تأخیر چندماهه ای که در برگزاری مراسم اهدای جایزه به 
برگزیدگان این دوره پیش آمده اســت، به نقل از علیرضا زرگر، مدیر 
جایزه مهرگان، دلیل این تأخیر را درگذشت ناباورانه زنده یاد فتح االله 
بی نیاز، عضو هیأت امنا و دبیر چند دوره جایزه مهرگان ادب و تغییر 
هیأت داوران جایزه دانسته و افزوده است که انتخاب داور جایگزین 
برای منتقد بــزرگ و مورد احترامی همچون فتــح االله بی نیاز کاری 
ســخت و زمان بر بوده که خوشــبختانه به ســرانجام رسیده است. 
مدیر جایزه مهرگان همچنین با بیان اینکه در ســال های اخیر تفاوت 
محسوســی در رفتار مسؤولان و سیاست های فرهنگی وزارت ارشاد 
در قبــال جوایز مســتقل و خصوصی ندیده اســت، به ملاقات خود 
با دکتر صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشــاد، اشاره کرده و گفته 
است: «پاییز سال قبل با آقای صالحی در وزارت ارشاد ملاقات کردم 
و در گفت وگوی مفصلی که داشتیم، به مشکلات پرشمار پیش روی 
جوایز ادبی مســتقل و خصوصی و همچنین تشکل های مردم نهاد 
فرهنگی اشــاره کردم و به ایشان پیشنهاد دادم که بهتر است نگاه و 
رفتار متفاوتی از اســلاف خویش در ۱۰ سال گذشته نسبت به جوایز 
مستقل داشته باشند و موانع رسمیت بخشیدن به فعالیت تشکل ها 
و جوایز خصوصی را برطرف کنند. ایشــان نیــز ظاهرا علاقه مند به 
رفع مشکلات بودند و حتی خود ایشــان پیشنهادی برای تسریع در 
روند ثبت قانونی جایزه مهرگان داشتند، ولی متأسفانه پس از تدارک 
مدارک مورد نیاز و پیگیری های شش ماهه هنوز هیچ گونه پیشرفتی 
برای حل مشکل حاصل نشده است و به نظر می رسد جناب معاون 
فرهنگی تمام هم وغم خود را مصروف توسعه جوایز رنگارنگ و پر 
از سکه دولتی یا شبه دولتی کرده اند و هنوز موعد توجه به مشکلات 
تشــکل های مســتقل و خصوصی حوزه فرهنگ فرانرسیده است».
علیرضا زرگر می افزاید مادامی کــه وزیر و معاونت های ذی ربط در 
وزارت فرهنگ و ارشــاد به این باور نرســند که عرصه ادبیات و هنر 
بدون مشــارکت همه مردم تحول و پیشرفتی نخواهد داشت، عملا 
در بر همان پاشــنه گذشــته می چرخد و دیری نخواهد گذشت که 
همین دو، ســه جایزه باقیمانده خصوصی نیز ناگزیر تعطیل شــده 
و بــه محاق فراموشــی خواهند رفت. مدیر جایزه مهــرگان البته با 
وجود همه مشکلات و مانع تراشی ها، از ادامه کار ناامید نیست، اما 
می گوید اگر پس از گذشت دو دهه از عمر این جایزه امسال نیز برای 
ثبت رســمی جایزه مشکل داشته باشــیم و امکان و اجازه برگزاری 
مراسم نهایی جایزه در مکانی عمومی و درخور شأن جایزه مهرگان 
داده نشــود، ثبت جایزه مهرگان در خارج از ایران و انتقال بخشــی 
از برنامه هــای کاری آن با هــدف ادامه حیات فرهنگی و توســعه 
این جایــزه ناگزیر خواهد بود. طبق برنامه پیش بینی شــده، مهرماه 
امسال اسامی برگزیدگان نهایی دوره های پانزدهم و شانزدهم جایزه 
مهرگان ادب، اســامی داوران مرحلــه مقدماتی و نهایی جایزه و در 
صورت مهیابودن شــرایط، محل برگزاری مراسم نهایی جایزه اعلام 
خواهد شــد. دبیرخانه جایزه مهرگان صندوق پستی ۱۹۶۱۵-۵۵۵ 
تهــران و ایمیــل mehreganprize@gmail.com را بــرای ارســال 
کتاب  ها و انعکاس نظرات نویســندگان، منتقدان و ناشــران در نظر 

گرفته است. 

تغییر زمان جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان اصفهان

مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی با اشاره به تغییر زمان برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان اصفهان، از انتخاب نشــدن دبیر 
جشــنواره در شرایط فعلی ســخن گفت. علیرضا تابش، مدیرعامل 
بنیاد ســینمایی فارابــی، در گفت وگو با «میزان» گفت: پیشــنهاد و 
درخواست مسئولان استان اصفهان تأخیر در زمان برگزاری جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان بوده است. وی ادامه داد: دلیل چنین تأخیری، 
هم زمانی ماه محرم با تقویم سالانه برگزاری جشنواره فیلم کودک؛ 
یعنی ماه مهر بوده است که این موضوع در جلسه ای که ماه گذشته 
معاون شــهردار اصفهان و یکی از اعضای شورای شهر اصفهان به 
تهران آمدند و با رئیس سازمان سینمایی، خانم فرشته طائرپور، دبیر 
شورای سیاســت گذاری جشنواره و بنده دیدار کردند نیز مطرح شد. 
تابش همچنین تصریح کرد: نتیجه  جلسه برگزارشده به گونه ای شد 
که موضوعاتی از این دســت در شورای هماهنگی امور جشنواره ها، 
پس از امضای تفاهم نامه کلی بین ســازمان ســینمایی و شهرداری 

اصفهان، مطرح شوند. 

پاییز بود گمانم که در دفتری که در نشر نقره داشتیم، با 
دکتر محمدعلی صوتی سخن از دکتر بختیار رفت و کاری 
کــه می خواهد کرد بر میرزا غلامرضا. و این باب آشــنایی 
شــد با مردی خدنگ. سال های شــصت بود. و من گوشه 
گرفته به نشــر نقره. بختیار را که دیدم، فارغ از این همه، 
دامن از دســت داده کار خویش. همسن بودیم به تقریب. 
امــا پختگــی در او به پیرانگی می زد و شــازدگی ایلی به 
تلفظ رســای کلمــات و زبان ورزی، چیزی میان ســعدی 
و متنبــی. در دورانی که لُمپنیزم ســکه رایج بود و تفاخر 
منهج، بی پیرایه مردی چنین شــریف، بوی شرافت بود و 

فخامت ایران.
باب تفاهم مان، ســخن میرزاغلامرضــا بود، که من او 
را پیشــرو آبستراکسیون می دانســتم، نه یک خوشنویس 
فقــط. و دکتر بختیار، با نجابــت ادب، احتیاط می کرد که 
چنین پیش رود، امــا متفاهم بود؛ که بختیار فقط محقق 
و صاحب نظــر کار میرزا نبود، که میــرزا را از درون تاریخ 
خاندان خویش می شــناخت، که خود می برد به نوادگی 
خانــدان معیرالممالــک، و از نوه صاحــب ارث خاندان 
معیــر، مجموعــه ای مانــده بــود از میرزاغلامرضا، که 
بختیار می خواســت تا این مجموعه را به تحقیق و انتشار 
رســاند. و این آغاز بود. گمانم ســال ۶۴. و راهی دراز در 
پیش. اگر اصالت تحقیق را در او می شــناختم، وســواس 
تحقیق را نه. اما که فقط وســواس نبود؛ و نه تحقیق که 
پژوهش به معنای recerche بود. پروای به نهایت رسیدن. 
جامعیتِ یافتــنِ ارزش ها. ارزش در اصالت هر ســند. نه 
برای ســندیت فقط؛ کــه اصالت، خود حامــل معنا بود. 
چیزی اصیل، اصل معنا را بازمی آورد. اصالت کاغذ، قلم، 
کشیدگی قلم، تیزی قلم، مرکب. و اینکه چگونه مجموعه 
این اصالت ها –بُر خورده با کپی های استادانه اصیل نمای 
تقلب شده، و اگر نه کپی که دست خورده، یا دورگیری شده، 
که بیشــتر دست به دســت می گشــت و حتی در موزه ها 
بــه اصالت مُهرخــورده- حتی انتخاب کاغــذ، نحو آهار 
کاغذ، یا آزمون و بی پروایــی گزینش کاغذ زمخت کاهی. 
– کاغــذ پرزدار آبی نفتی- چــه معنایی در تجربه گری، در 
حریف شــدن بر زمختی. رسیدن به بی پروایی خوردگی ها، 
و بی نفس شــدن مرکب، و ترکیــب مرکبِ جوهری گرم با 
سردی کاغذ، و سرانجام رسیدن به جوهر مجرد ترکیبات، 
فراسوی کتابت و خوشنویســی، فراسوی کلام. و رسیدن 
به پلاســتی سیته جریانِ ســیالِ قلم در تعین بی خدشه و 
اِســتانده حروف در ســطح و دور، چه راز معنامندی را از 
تاریخ فرهنگ بازگشــایی می کرد. کشف هر قطعه، لذتی 
بود حتی در نیمه شــب. عکــس میرزاغلامرضا با قطعه 
خود، -چاپ اصلی- بود، اما قطعه گم بود. که لابد میرزا 
ایــن قطعه را چــه مفتخر بوده که چنیــن در کنار گرفته. 
عزیزتــر از فرزندی لابــد و نبود این قطعه. و نیمه شــبی. 
کــه پیدایش کردم. به صدایی که پیدا کــردم را لازم نبود 
که بگوید. صدا خود، پیدا کردم بود. نه آن شــب، که بعد 
پرسیدم کجاســت قطعه؟ گفت پیش خودم. و چه لذتی 
در گفتــن. کلید آریایش را، هنوز تمیز مانده از دهه پنجاه، 
داده بــود و قطعه را گرفته بود. و این نه من باب تصاحب 
قطعه بود، که در غیر این نمی توانســت دسترسی داشت 
بر آن قطعه نازنین تاریخی شــده، ارجاعی نمی توانســت 
کرد به قطعه درون عکس. دیگر آســوده پیاده می آمد و 
پیاده می رفت، نه شهر را که همه جهان را. این جمع آوری 
مورچه وار، نوعی مداقه نقادانه بود در روند پژوهش. این 
بحث ها بر ســر هر قطعه میرزا، مباحث تطبیقی، عکاسی 
از آثــار، نور، رنگ، - اصالت رنــگ مرکب و کاغذ، و دانگ 
قلــم و تیزی-لیتوگرافی های آزمایشــی – حرفه ای مکرر، 
-آن وقت ها، لیتوگرافی پیچاز، اسمی داشت. محمدخانی، 
که خدایش بیامرزاد –کار سه سال رفتن ها و آمدن ها بود. 

و هر بار چیزی یافتن و به کشف رسیدن.
و امــا همه این نبود. که او می دید مصائب نشــر نقره 
را، و می دانســت بجایی و بیجایی های تحقیرآمیز و رنگ 

طنزگرفتــه را، که دیگر مشــارک مصائب نشــر نقره بود، 
و می دانســت درگیری هــای عریض وطویــل چهره هــا و 
راهروهــای کافکایــی ادارات مطبوعات و کتــاب را –که 
جعبه های شــیرینی و کفش هم جوفِ این مراجعات بود 
و چــه صف طویلــی- و هم کم کمــک نگرانی و حدس 
دیدن دندانِ گروه هایی را که در خشــونت مغرور قدرت، 
جز خود را برنمی تابیدند. اما که این همه اگر مصائب بود 
و می دانســتم که خواهد آمد آنچه نمی بایست؛ به رفق و 
مدارای دوجانبه، دلداری بود و ترغیب بود به تداوم، صبر 
بر کار و صبر بر تحقیق، که در آن ســال ها، میرزاغلامرضا، 
بر قبــال کلهر و عمادالکتاب و ســلف گران ســنگ آنها، 
میرعماد، چندان به چیزی نبود، اما خبر این جســتار، آب 
در لانــه مورچگان ریختــه بود و برانگیختــه بود جوامع 
را و قطعه بــازان را. اما مــن با رُویه دیگــری ریزبافت، از 
دوره ای مواجــه می شــدم که اگــر از آن دوره، در جوانی 
کار شــگرف محمودخان ملک الشــعرا را می شــناختم و 

حیرتی داشــتم، اما نــه همین بود. 
معیرالممالک،  خاندان  ماجرای  که 
فقط یــک خاندان نبود، نوعی تاریخ 
فرهنــگ –نه قاجار، کــه ایرانِ دوره 
تحول- و بازنگری بود، گردهم آمدن 
و مجــلات هنــری آن زمــان اروپا 
–معیرالممالــک،  ســه نفری  را 
میرزاغلامرضــا-  محمودخــان، 
روبه بــاغِ  اتاق هــای  در  ورق زدن، 
باغ فــردوس، یــک نمونــه رویکرد 
بــه  بــود  فرهنگــی  واگشــایی  و 
به حیــرت می دیدیم  جهان نگــری. 
در ورق زدن هــای ما ســه نفری نیز، 
-که مرحوم حمیــد غبرانژاد اغلب 
بــا ما بود، و چه حیف که از دســت 
رفت، جــوان و جویا- قطعات میرزا 
را و عکس ها و شــواهد را، که میرزا 
در چنــد دهــه ای کــه در اتاقی از 
خانه –بگیریم کاخ- معیرالممالک، 
محترم و معزز امــا تحت نظر بود، 
رســیده بود به آنکه یک صدســالی 
پیش تر باشد از هارتونگ. رسیدن به 
اعجاز سطوح، از پایگاه خط و کلام، 

بینشــی جدید از نگاشتن که نگارگری در ریشه آن بود؛ به 
معنای دووجهی نگاشتن –نوشتن/ نقاشی- میرزا به نهایت 

نگاشتن رسیده بود.
در این ورق زدن ها، خاموشــی به وقــت دیدن ها بود، 
-بــه توجه دادن هــای بختیــار- و ســخن گفتن به وقت 
حیرت. ما به درون تاریخ می رفتیــم، به درون زبان، خط، 
نقاشــی، به درون معماری، -پلان های کاخ- باغ فردوس 

که معیرالممالک بزرگ، از برای پســرش دوســت محمد 
ســاخته بود. –و عجب تــر، عکاســی آن دوران، که دیگر 
فقط ســند از چهره ها و زمانه بــود، که معنای نافرجامی 
تاریخی ملتی بود در کشف حضور خود، حضور تصویری، 
و تصویرگری که در جریــان هنری هم زمان و حتی بعدتر 
عکاســی جهانی، نه کمتر که گاه درخشان تر می توانست 
بــود و مدفون در زمــان. ناصرالدین شــاه، عبداالله قاجار، 
ســوُورگین، و جالب تر و نزدیک تر به محمودخان، آقارضا 
عکاس باشــی. به گوشــه های نه پرخاطره، که لغزنده و 
پرمعنا می رفتیم از روابط، و سندها که بختیار به عینه یا به 
حافظه از هر گوشه داشت. ادیبی جامع و فرهنگی حاضر.
نشــر نقره که به توپ بسته شــد همه لیتوگرافی ها و 
کپی و چاپ را بازگرداندم به دکتر، هرچند که به ســرعت 
چند ســال، دیگر این فیلم های به دقت کارشــده، در برابر 
تحولات الکترونیک –به اصطــلاح دیجیتالی- بابی نبرد. 
اما که بحثمــان در باب فرهنگ ایران همچنان بود. هربار 
فرهنگ  بــر  می خواســتم  رجوعی 
ایران –نه فقط ادب- نخستین کس، 
دکتر بختیار بود که راهگشــا بود. و 
سعدی را از او می توانستم بازیافت 
و توجهش به متنبی؛ ابیات از متنبی 

می خواند به حفظ و به فصاحت.
گفت وگومان اگر به مرافقت بود، 
اختلاف و تعجبی هم گاه داشــت. 
از جملــه در باب ایــران و چین، که 
عجیــب اعتقاد دکتر بــر این بود که 
بســیارها، از جمله خاص نقاشی، از 
چین به ایران رسیده، و مرا، به نرمی 
–که در برابر او خضوعی دارم که جز 
به نرمی کاری نمی توانم کرد- گمان 
بود کــه این همه، از ایــران به چین 
فضولانه  جســته گریخته،  که  رفته، 

نشانه هایی یافته بودم.
دیگر ســال های ۷۰ بود که دکتر 
بختیــار بــه دانشــگاه پکــن رفت، 
چهار سال به اســتادی و سرپرستی 
دپارتمــان ایران شناســی دانشــگاه 
پکن، از ســوی دانشــگاه تهران لابد 
–اصطلاحــات و تفاصیــل اداری را 
چندان نمی دانم- و بی فاصله، دوســالی بعد، در کره. این 
چند سال شاید بتوانم گفت از دوره های پربار ایران شناسی 
و روابط دوجانبــه فرهنگی ایران و چین بود. و هنوز دارم 
ترجمــه ای از رباعیات خیــام به چینــی را؛ چاپ لطیف 
چینی وش، بوی تجدید خاطره صیت ســعدی در آب های 

چین.
در بازگشــت، بختیار –با همه آورده های دیگر –به این 

باور شد که ایران چه نقشــی در انتقال آیین بودا به چین 
داشــته، و از آن دو شاهزاده اشــکانی می گفت- که البته 
قبلا هم گفتــه بود- و اینکه نه، نقاشــی از ایران به چین 
رفته، و ســپس بعــد از دوره فترت، باز از چیــن به ایران 

بازگشته، و ما امانت خود را تحویل گرفته ایم.
این فقط یک نظریه نبود، که مطابق معمول، بختیار در 
چین به ســند و مدرک های وثیق رسیده بود و جمع کرده. 
کــه می گفت بوداهای بامیــان، بوداهــای ایرانی اند، و از 
تک تک نشانه ها و نمادهای ایرانی این بوداها می گفت به 
حافظه ا ی در اسماء غریب چینی-کره ای، همچون اسماء 

کل ادیبان و شاعران عرب و ایران.
بســیارها می توانم گفت از کارهــای بختیار از جمله 
بســیار پایان نامه  های دکتری، که هر یک مدخلی اســت–
اما از دور کــم کار به نظر می رســد؛ و از نزدیک پرکاری و 
جست وجوگری محققانه او درســی است. کم کاری نبود 
دوره مدیریت انتشارات دانشــگاه تهران، که بهترین دوره 
انتشاراتی-عملی دانشگاه تهران بود، هم در علمی بودن 
گزینش ها و هم در ظرافت کلاســیک حروف و چاپ. نشر 
آن دوره دانشگاه از ارجمندترین منابع تحقیقاتی-علمی 
ایران است. و هم کاری که بر کتاب ایران پل فیروزه کرد در 

دوره همراهی با دکتر سیدحسین نصر.
اکنون بگویم، کــه کار چنین خواجه، نه کاری اســت 
خرد. کــه دکتر بختیار – دکتر مظفر بختیــار- اگر از برای 
اهل نظر مردی است شــناخته، و بر دانشجویانش شمع 
وجــود، اما کــه بی مهری های ســابق و لاحــق، -افتخار 
بازنشستگی نیز چه مهری است افزوده بر هر آن بوده ها، 
و چه رسمی بر چنین فضلی به دوران پختگی- نگذاشت 
که شــأن او بر اهل عام، نه چندان که باید شــناخته باشد. 
چه دریغ که جوهر وجود هر آنچه هست، هست. هرچند 
که او در هفتادودوسالگی، همچون نون در خود خمیده، 
ذوالنون خویش شده، رنجورتر از آن باشد اکنون که دستم 
بفشارد، و بگوید چای سبز از چین آمده در فنجان دوپوش 
چینی بیاورند، و از کشــف هایش بگوید، از پیشــرفت کار 
میرزاغلامرضا، و وســواس چند نکتــه و چند کلمه که در 
حاشــیه تصاویر می باید گفت، و بســیار کارها که در پیش 

داشت و داشتیم و دریغ!
مــرا دیگر چه بایــد گفت وقتی از تــداوم بی مهری ها 
شهســوارانی چنین از اســب فرومی افتنــد؛ هرچند او نه 
شهســواری اســت که از اصل فروافتاده باشــد. پس دعا 
می کنم که به هوش آید، و به لبخند مهر و طنز همیشــه 
جــدی، بــاری دیگر بیت هــای متنبــی را از او بشــنوم و 
درســت خواندن را بیاموزم. و ســکوت ها که می رفت به 

نشان غم دل با تو گفتنم هوس است.
بعدالتحریــر: گفتم کار چنین خواجه نه کاری اســت 
خُرد. اما که دیگرم باید گفت ای دریغا ای دریغا ای دریغا 

ای دریغ...! و دیگرم چیزی نمی باید گفت.

شــبکه تلویزیونی ان بی سی در پوشــش خود از مراسم افتتاحیه المپیک، 
گفت وگویی با دو کارگردان این رخداد؛ یعنی فرناندو میرلس (کارگردان فیلم 
شــهر خدا) و دنیلا توماس (کارگــردان پاریس، دوســتت دارم) پخش کرد؛ 
هرچند مشــخص نیست آیا کســی از این شبکه اصلا به حرف های این دو نفر 
گــوش می داد یا نه. میرلس و تومــاس هدف خود از این نمایش را پاک کردن 
آن حس تکبر معمول و همیشــگی کشور میزبان در سایه پرداختن به مسائل 
جهانی و همچنین پیوند زدن برزیل به حوزه تغییر اقلیم توصیف کردند. شاید 
آنها می خواستند این حس خودبزرگ بینی برای شبکه «ان بی سی» باقی بماند: 
برنامه اســتعدادیابی «تودی شو» که به صورت تشریفاتی مراسم افتتاحیه در 
استادیوم ماراکانا را پوشــش می داد، حکم یک نمایش پرزرق وبرق را داشت 
که در آن رنگ وبوی تجاری بودن اندکی بیش از اندازه قوی بود. تعجبی ندارد 
که ان بی ســی که ۴٫۴ میلیارد دلار برای حق پخــش تلویزیونی المپیک های 
۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ در آمریکا و ۷٫۶۵ میلیارد دیگر برای تمدید این قرارداد تا ســال 
۲۰۳۲ اختصاص داده اســت، بخواهد از بازار همچنان جذاب پخش مستقیم 
بازی های المپیک تا حد ممکن ســود به جیب بزند، اما با شروع شدن مراسم 
افتتاحیه، ســخت می شــد صحنه ای را پیدا کرد که این شبکه برای آن کیسه 
ندوخته باشــد. برای مثال در ۳۵ دقیقه پیش از شــروع مراســم اصلی، مت 
لائر، مردیت ویرا و هدی کتب درحالی که با لبخندهایی ملیح و شوروشــوقی 
ساختگی از سوءاستفاده از کارکنان فروشگاه صحبت می کنند، ناگهان تصویر 
آنها به تصویر ماری کاریلو (در حال بازی فوتبال)، تام بروکا (ســوار بر اسب) 

و تارا لیپینســکی و جانی ویر (در حال رژه) کات می خورد؛ تصاویر زیبا از ریو، 
ورزشــکاران و المپیک های گذشــته غرق در نور و رنگ. همه چیز به شــکل 
غریبی حســی از ســرزندگی داشــت. درواقع حس وحالی که در زمان پخش 
مراسم افتتاحیه المپیک بر این شبکه حکم فرما بود، حس وحالی تجاری بود 
که به ســختی با نمایش های داخل استادیوم و دنیای واقعی ورای دیوارهای 
اســتادیوم جور درمی آمد. این گفته لائر که «وقتی صحبت سیاست در برزیل 
پیــش می آید، همه چیز پیچیده می شــود»، به نوعی اشــارات همکارانش به 
آشــوب سیاســی در برزیل از جمله استیضاح دیلما روســف، رئیس جمهور 
ایــن کشــور، را طنین انداز می کند. البتــه خود المپیک نیز کــه بودجه دولت 
را در بحبوحــه این رکود اقتصادی به مســیری فرعی ســرازیر کرده، به ایجاد 
دردسرهایی در بخش های زیرساختی منجر شده که آن سرش ناپیداست. در 
توصیف این دردسرها همین کافی که پروژه های عمرانی هزاران نفر را از خانه 
و کاشانه شــان آواره کرد. بدون شک واقعیت های انکارناپذیری از جنجال های 
سیاســی و سانسور وجود داشته است. درواقع مســئله این است؛ اینکه پول 
حرف اول و آخر را می زند یا نه. نمی توان «ان بی ســی» را برای اینکه خود را 
فروخته اســت، سرزنش کرد؛ آن هم برای نپرداختن به مسائل و مشکلاتی که 
برزیل با آن دســت وپنجه نرم می کند؛ آن هم در شــبی که میرلس و توماس 
با آن نمایش نفس گیرشــان، سنگ تمام گذاشــتند. اگر بودجه نسبتا محدود و 
پایین آنها باعث شــد، آن طور که بایدوشــاید نتوانند تاریــخ مختصر برزیل، از 
آغــاز تا به امروز را روایت کنند، بااین حال، یک ســاعت حضور در خیابان های 

ریودوژانیرو شــاید بتوانــد تصویر بهتری از این قدرت رو بــه افول ارائه دهد؛ 
جمعیتی که با صدای گیتار ســرود ملی شان را سر می دهند. برخی بازیگران 
حاضــر در این نمایش، نماد افرادی بودند که در دوران تجارت برده به زور به 
برزیل آورده شــدند. یک ادای دین هوشــمندانه به آلبرتو سانتوس دومونت، 
پیشــگام هوانوردی برزیل که در آن یک هواپیمای انیمیشنی از فراز مهم ترین 
نشانه های شهری به پرواز درمی آید؛ چیزی شبیه دنباله ای بر انیمیشن «آپ».
درواقــع، این صریح ترین اشــاره این مراســم به تقابل و البته بده بســتان 
فرهنگ هــا بود که بــه خیره کننده ترین صحنه مراســم افتتاحیــه؛ یعنی رژه 
ملل و روشن شــدن مشعل المپیک ختم شــد. در قابی از جعبه های نورانی، 
پیکره هایــی قرمزرنگ در برابر پیکره هایی طلایی رنــگ و نقره ای رنگ بر روی 
صحنه استادیوم ماراکانا رودرروی هم قرار گرفته بودند؛ نمادی از تفاوت های 
نژادی و طبقاتی که گهگاه کشــور را با تهدید تجزیه شدن روبه رو کرده است. 
این نــور که رفته رفته به تکه هــای کوچک تر و کوچک تری تجزیه می شــود، 
چیزی شــبیه انفجار بود و کارکرد بازی ها در جهانی پرآشوب سرانجام عیان 
می شــود: یک مجلس رقص که بــا همان هیجان حرکتی خــود ورزش ها و 
به دور از کرشمه های بازاری و تجاری فوران می کند. بر آن عرصه تنها گروهی 
از انسان ها بودند، از همه رنگ و از همه شکل که در اوج هماهنگی به این سو 
و آن ســو حرکت می کردند و در آن لحظه، در آن لحظه معمولی، انســانی و 

به غایت زیبا، حتی ان بی سی نیز قادر به دست بردن در آن نبود.
منبع: ایندی وایر

پیشکشي به دکتر مظفر بختیار

یونسی نشسته بر لب دریای عشق
 محمدرضا اصلانى 

افتتاحیه المپیک: تلفیق نامأنوس فرهنگ و تجارت
مت برنان .ترجمه هادى آذرى

سحر سلطانى

در بازگشت، بختیار 
–با همه آورده های دیگر –
به این باور شد که ایران 

چه نقشی در انتقال آیین بودا 
به چین داشته، و از آن دو شاهزاده 
اشکانی می گفت- که البته قبلا هم 

گفته بود- و اینکه نه، نقاشی 
از ایران به چین رفته، و سپس 
بعد از دوره فترت، باز از چین 

به ایران بازگشته، و ما امانت خود را 
تحویل گرفته ایم
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